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 یانیس واروفاکیس در کتاب تکنوفئودالیسم
به زوال سرمایه‌داری به وسیله فناوری‌ دیجیتال می‌پردازد

تکنوفئودالیسم علیه کاپیتالیسم

یانیـــس واروفاکیـــس پـــس از کتـــاب »حرف‌هایی با 
دخترم درباره اقتصاد: تاریخ مختصر ســـرمایه‌داری«، 
در کتـــاب »تکنوفئودالیســـم: آنچـــه ســـرمایه‌داری 
را کشـــت« بـــه گفت‌وگـــو بـــا پـــدر از دســـت‌رفته‌اش 
نشســـته تـــا به ســـؤال خطیـــر او درباره ســـقوط نظام 
ســـرمایه‌داری پاســـخ دهد. در کتـــاب »حرف‌هایی با 
دختـــرم درباره اقتصـــاد« امید و فردا مـــوج می‌زد و در 
»تکنوفئودالیســـم« می‌تـــوان گذشـــته‌ای پیچیده در 
نوعی نوســـتالژی را بو کشـــید. این کتـــاب را می‌توان 
چیکیده چنـــد کتاب اصلـــی او به‌شـــمار آورد و طرح 
اصلـــی آن را به‌عنـــوان مهم‌تریـــن توضیـــح ســـاختار 

اقتصاد سیاســـی جهـــان معاصر جـــدی گرفت.
از کتـــاب »تکنوفئودالیســـم« ســـه ترجمه به فارســـی 
منتشـــر شـــده اســـت. ترجمه فرهاد اکبرزاده از آن را 
نشـــر رایبد منتشر کرده اســـت؛ کتاب »حرف‌هایی با 
دخترم دربـــاره اقتصاد« را هم اکبـــرزاده ترجمه کرده 
بـــود. ترجمه زهـــرا عبدالمحمـــدی را هم انتشـــارات 
روزنه با عنوان »ســـرمایه‌داری مُرد؛ قاتل: فئودالیسم 
فناورانـــه« منتشـــر کرده و نشـــر بیـــدگل هـــم آن را با 

ترجمه ســـیامک کاشـــفی منتشـــر کرده است.
 

اربابان ابری
یانیس واروفاکیس در کتاب »تکنوفئودالیســـم« اعتقاد 
دارد ســـرمایه‌داری اکنـــون مرده اســـت به ایـــن معنا که 
پویایی‌هایـــش دیگر بـــر اقتصاد ما حکـــم نمی‌راند و این 
نقش به تکنوفئودالیســـم )فئودالیســـم فناورانه( واگذار 
شـــده اســـت. این اقتصاددان یونانی با داستان‌ســـرایی 
عالـــی نشـــان می‌دهد آن‌چـــه ســـرمایه‌داری را کشـــت 
خود ســـرمایه بـــود ولی ســـرمایه از نـــوع فضـــای ابَری و 
در پیش‌گفتـــار کتـــاب می‌نویســـد: »آنچـــه باعث مرگ 
ســـرمایه‌داری شـــده... خود سرمایه‌داری اســـت؛ نه آن 
ســـرمایه‌‌ای که از آغاز عصر صنعتی می‌شـــناختیم بلکه 
فرم جدیدی از ســـرمایه، جهشی از شـــکل اولیه آن، که 
در دو قـــرن اخیـــر به‌وجود آمـــده و بســـیار قدرتمندتر از 
سَـــلف خود اســـت و مانند ویروســـی احمـــق و بیش از 
حـــد غیور میزبـــان خود را کشـــته اســـت.« واروفاکیس 
دو تحـــول اساســـی را عامـــل ایـــن اتفـــاق می‌دانـــد: 
خصوصی‌ســـازی اینترنت به‌دســـت شـــرکت‌های بزرگ 
فناوری آمریـــکا و چین و همچنین واکنـــش دولت‌های 
غربـــی و بانک‌هـــای مرکـــزی بـــه بحـــران مالـــی بزرگ 
۲۰۰۸ و در بخـــش پیدایـــش اربابان ابری و نابودی ســـود 
می‌نویســـد: »طی ۱۵ ســـال که از احتضار ســـرمایه‌داری 

می‌گـــذرد، بانک‌های مرکزی پیوســـته پـــول چاپ کرده 
و آن را بـــه میل خود به ســـرمایه‌گذاران منتقل کرده‌اند. 
آنهـــا به خیال خـــود ســـرمایه‌داری را نجـــات داده‌اند اما 
در واقع بـــا کمک به تأمیـــن مالی ظهور ســـرمایه ابری، 

داشـــتند ســـرمایه‌داری را کله‌پـــا می‌کردند.«
 بـــه اعتقاد واروفاکیس جهش و تحول ســـرمایه‌داری 
کلاســـیک به ســـرمایه‌داری ابَری )cloud capital( دو 
ســـتون ســـرمایه‌داری یعنی بازارهـــا و ســـود را از بین 
برده اســـت و می‌نویســـد: »البته بازارها و ســـودها در 
همه‌جـــا وجـــود دارند ـ در واقـــع، بازارها و ســـودها در 
دوران فئودالیســـم هـــم در همه‌جـــا بودنـــد ـ اما آنها 
دیگر صحنه‌گـــردان این نمایش نیســـتند. چیزی که 
در دو دهه گذشـــته اتفاق افتاد این اســـت که سودها 
و بازارهـــا از کانـــون نظام‌های اقتصادی و سیاســـی ما 
بیـــرون رانـــده و جایگزین شـــده‌اند. با چـــه چیزی؟ 
بازارهـــا کـــه بســـتر ســـرمایه‌داری بودند، جـــای خود 
را بـــه پلتفرم‌هـــای دیجیتـــال معامله‌گـــری دادند که 
شـــبیه بازارها هســـتند اما بازار نیســـتند و بهتر است 
آنها را همچون نوعی تیول در نظر بگیریم و ســـود که 
موتور ســـرمایه‌داری است با سَـــلف فئودالی‌اش یعنی 
»رانت« جایگزین شـــده اســـت.« و دربـــاره جایگزینی 
»رانـــت« با »ســـود« و تفـــاوت این دو که بنیـــان اصلی 
دو ســـاختار »فئودالیسم« و »ســـرمایه‌داری« هستند 
بـــزرگ از فئودالیســـم بـــه  می‌نویســـد: »دگرگونـــی 
ســـرمایه‌داری مبتنی بر غصب رانت به‌واســـطه ســـود 
به‌عنـــوان نیروی محرکـــه نظام اقتصـــادی ـ اجتماعی 
ما بـــود. به همیـــن دلیل بود کـــه واژه ســـرمایه‌داری 
از اصطلاحـــی مثـــل  خیلـــی مفیدتـــر و روشـــنگرتر 
فئودالیســـم بـــازار از کار درآمـــد. همیـــن واقعیـــت 
بنیادیـــن ـ کـــه مـــا وارد نظـــام اقتصـــادی ـ اجتماعـــی 
شـــدیم که نـــه از ســـود بلکـــه از رانت نیـــرو می‌گیرد 
ـ اســـت کـــه می‌طلبـــد از اصطـــاح جدیـــدی بـــرای 
توصیف آن استفاده کنیم. اگر آن را ابرَسرمایه‌داری یا 
ســـرمایه‌داری در نظر بگیریم به معنای نادیده‌گرفتن 
این اصل اساســـی و تعیین‌کننده اســـت و برای تأمل 
بر بازگشـــت رانت به نقـــش اصلی‌اش، نامـــی بهتر از 

تکنوفئودالیســـم به ذهنم نمی‌رســـد.«
به ایـــن ترتیـــب از نظـــر او در عصـــر اقتصـــادی جدید 
صاحبـــان فناوری‌های بزرگ به اربابـــان فئودال جهان 
تبدیـــل شـــده‌اند و مـــا نیز بـــه جایگاه پیشـــین‌مان در 
عصر فئودالیســـم به عنـــوان رعیت باز گشـــته‌ایم و با 
هر کلیک و اســـکرول بر ثروت و قـــدرت طبقه حاکمه 
می‌افزاییـــم. واروفاکیـــس در فصـــل ســـوم کتابـــش 
بـــا عنـــوان »ســـرمایه ابـــری« می‌نویســـد: »در دوران 
فئودالیســـم، ارباب‌هـــا تیول‌هـــا را به افرادی موســـوم 
بـــه واســـال )یـــا پیشـــکار( می‌ســـپردند. ایـــن تیول‌ها 
بـــه دست‌نشـــاندگان یا همان واســـال‌ها حق رســـمی 
می‌دادنـــد تـــا در ازای بخشـــی از محصـــول، به‌صورت 
اقتصادی از بخشـــی از قلمرو اربـــاب بهره‌برداری کنند 

ـ تـــا مثلاً در آن محصولاتـــی بکارند یـــا گاو بچرانند ـ بعد 
ارباب داروغه‌اش را می‌فرســـتاد تا بـــر انجام امور تیول 
نظـــارت کنـــد و بدهی‌هـــا را وصـــول کنـــد. رابطه جف 
]جـــف بـــزوس، بنیان‌گـــذار و رئیس اجرایی ســـایت 
آمـــازون[ بـــا فروشـــندگانی کـــه با ســـایت آمـــازون کار 
می‌کنند چندان بی‌شـــباهت به این نیســـت. در ازای 
مبلغی او به آنها تیول دیجیتـــال می‌دهد و بعد داروغه 
الگوریتمـــی‌اش را بـــرای کنترل و وصول می‌فرســـتد.«

 پرولتر و رعیت ابری
چـــون  موضوعاتـــی  بـــه  »تکنوفئودالیســـم«  کتـــاب 
فئودالیســـم فناورانـــه، دگردیســـی‌های ســـرمایه‌داری 
طی دهه‌هـــای اخیر و داســـتان پدر نویســـنده پرداخته 
اســـت؛ پدری که با کمک چند تکه فلز و اشـــعار هِزْیود 
)شـــاعر یونانی عهد باســـتان( نویســـنده کتـــاب را در ۶ 
‌ســـالگی با رابطه پرفرازونشـــیب فناوری، بشـــریت و در 
نهایت با جوهره ســـرمایه‌داری آشـــنا کرد. بخش‌هایی 
از ایـــن اثر به‌شـــکل نامـــه‌ای خطاب به پدر نویســـنده و 
تلاش او اســـت بـــرای جواب‌گفتن به ســـؤال کلیدی‌ای 
که پـــدرش ســـال ۱۹۹۳ از او پرســـید مبنی بـــر اینکه آیا 
اینترنت دوســـت ســـرمایه‌داری اســـت یا دشـــمن‌اش؟ 
واروفاکیس پس از شـــرح دگردیسی‌های سرمایه‌داری، 
نتیجـــه می‌گیـــرد همان‌طـــور کـــه جهش‌هـــای متوالی 
انـــواع مختلف یـــک ارگانیســـم را چند برابـــر می‌کند تا 
زمانی که در نقطه‌ای مشـــخص، یک گونـــه کاملاً جدید 

یانیـــس واروفاکیـــس در کتـــاب »حرف‌هایـــی بـــا دختـــرم دربـــاره 
اقتصاد« می‌کوشـــد به دخترش سِـــنیا بگوید اقتصـــاد چگونه عمل 
می‌کنـــد، از کجـــا آمده اســـت، چگونه به عده‌ای ســـود می‌رســـاند و 
برخـــی دیگـــر را فقیر می‌کنـــد. او بـــا موشـــکافی در کار بانک‌دارها و 
سیاســـت‌مداران، منشـــأ تاریخی نابرابری اقتصادی بیـــن ملت‌ها و 
کشـــورها را توضیح می‌دهد و این تصور غلـــط را که هر چیزی قیمتی 
دارد و بـــا پول می‌توان هر چیزی را خرید زیر ســـؤال می‌برد و نشـــان 
می‌دهـــد چرا بی‌ثباتـــی اقتصادی یـــک خطر مزمن اســـت و توضیح 
می‌دهد چگونه سیاســـت‌های بازارمحور در پرداختن به ســـامتِ رو 
به زوال ســـیاره‌ای که نسل دخترش وارث آن هســـتند، کاملاً ناتوان 

بـــوده و خواهد بود.
 واروفاکیـــس در پیشـــگفتارش می‌نویســـد ایـــن کتـــاب را بـــه دعوت 
ناشـــر یونانی‌اش که در ســـال ۲۰۱۳ از او خواســـته با جوانـــان به طور 
مســـتقیم راجع به اقتصاد حرف بزند نوشـــته اســـت و بـــر مبنای این 
اعتقاد راســـخ کـــه »اقتصـــاد خیلـــی مهم‌تر از آن اســـت کـــه آن را به 
اقتصاددان‌هـــا بســـپاریم.« معتقد اســـت هر چه الگوهـــای اقتصادی 
علمی‌تـــر شـــوند رابطه‌شـــان با اقتصـــاد واقعـــی و موجـــود در جهان 
کمتـــر می‌شـــود. او توضیح می‌دهـــد در این کتاب هـــدف‌اش از بیان 
اقتصـــاد به زبان ســـاده عامه‌پســـند کردن ایـــن علم نیســـت بلکه با 
ایـــن کار می‌خواهد مـــردم عادی را برانگیـــزد که اقتصـــاد را از انحصار 
متخصصـــان این علم بیرون آورند و خودشـــان آن را به دســـت گیرند 

و بـــا اقتـــدار از آن ســـخن بگوینـــد و »بـــرای درک 
اقتصاد بایـــد ایـــن را بفهمند که چـــرا متخصصان 
خودگماشـــته اقتصاد، یعنـــی اقتصاددان‌ها تقریباً 
همیشه به خطا هســـتند.« از نظر او تضمین اینکه 
هر کســـی می‌تواند مقتدرانه از اقتصاد حرف بزند 
»پیش‌نیاز جامعه‌ خوب و پیش‌شـــرط دموکراسی 
اصیل اســـت« و اگر تســـلیم متخصصـــان اقتصاد 
شـــویم عمـــاً تمـــام تصمیم‌هـــای مهم را بـــه آنها 
ســـپرده‌ایم و می‌نویســـد: »دوســـتان اقتصاددان، 
همان‌طـــور کـــه می‌شـــود تصـــور کـــرد، خیلـــی با 
مـــن چـــپ می‌افتنـــد. وقتـــی بـــه آنهـــا می‌گویم 
کـــه ما بایـــد انتخاب کنیـــم: می‌توانیـــم همینطور 
وانمـــود کنیم که دانشـــمند هســـتیم، مثـــل کاری 
کـــه طالع‌بین‌ها می‌کننـــد، یا بپذیریم که بیشـــتر 
شبیه فیلســـوف‌ها هســـتیم که صرف‌نظر از اینکه 

تـــا چه حـــد خردمندانـــه و معقول اســـتدلال می‌کنند، هرگـــز معنای 
زندگـــی را بـــا قطعیـــت درنخواهند یافـــت. اما اگـــر قرار بـــود اعتراف 
کنیم که در بهترین حالت فیلســـوف‌هایی این‌جهانی هســـتیم، بعید 
بـــود که ســـخاوتمندانه از ســـوی طبقه حاکـــم جامعه بـــازاری پاداش 
بگیریـــم که بـــا تظاهر به اینکه دانشـــمند هســـتیم، مشـــروعیتش را 

تأمیـــن می‌کنیم.«

بـــه بـــاور واروفاکیـــس اقتصـــاد یـــک علـــم فنـــی 
نیســـت، یک درام حماسی اســـت: میدان نبردی 
از ایده‌هـــا، جنـــگ بیـــن قدرتمندان برای کســـب 
وفـــاداری و بیعـــت مـــا. در کتـــاب »حرف‌هایـــی 
بـــا دختـــرم دربـــاره اقتصـــاد« او از داســـتان‌های 
زندگـــی‌اش و اســـطوره‌های مشـــهور ـ از ادیـــپ و 
فاوســـت گوته گرفته تـــا فرانکشـــتاین و ماتریکس ـ 
کمـــک می‌گیرد تا نشـــان ‌دهـــد ایـــن درام چگونه 
بـــرای اولین بـــار ظاهر شـــد و از آن زمـــان تاکنون 
بـــر سرنوشـــت جوامـــع بشـــری در سراســـر جهان 
حاکم اســـت. واروفاکیس در پاســـخ به ســـؤالات 
بـــزرگ دربـــاره پـــول و بدهـــی، قـــدرت و نابرابری، 
نشـــان می‌دهد کـــه اقتصاد چگونه بـــه دنبال حل 
مشـــکلات جهـــان ما بـــوده امـــا در نهایـــت علت 
اصلـــی بســـیاری از آنهـــا بوده اســـت. ایـــن کتاب 
صمیمـــی و الهام‌بخـــش با تکیـــه بر تاریـــخ و ادبیات، داســـتان‌های 
علمـــی و خاطرات شـــخصی، برای برخـــی از ســـؤالات گیج‌کننده و 
چالش‌های مهمی که بشـــریت با آن روبه‌رو اســـت، برای خوانندگان 
در هر ســـنی چیزهای زیادی را روشـــن می‌کند. در واقع واروفاکیس 
خوانندگانـــش را با زبانـــی جدید به علـــم اقتصاد و سیاســـت مجهز 

می‌کنـــد و از اقتصـــاد افســـون‌زدایی می‌کنـــد.
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یانیـــس واروفاکیس، ۲۴ مـــارس ۱۹۶۱ در آتن به دنیـــا آمد. پدرش، 
جورجیـــوس واروفاکیس، یک یونانی ـ مصری بـــود که در دهه ۱۹۴۰ 
از قاهـــره مهاجرت کـــرد و در گیرودار جنگ داخلـــی یونان وارد این 
کشـــور شـــد. جورجیوس واروفاکیس یکی از صاحبـــان بزرگ‌ترین 
شـــرکت تولیدکننده‌ فولاد یونان بـــود. مادر یانیـــس واروفاکیس، 
النـــی واروفاکـــی، در اتحادیـــه‌ زنان یونـــان فعالیت داشـــت و چند 
ســـال پیش از درگذشتش معاون شـــهردار پالئو فالیرو بود. یانیس 
واروفاکیس در ۶ ‌ســـالگی شـــاهد کودتای نظامی آوریل ۱۹۶۷ بود و 

زمانـــی که به دبیرســـتان رفـــت، حکومت 
نظامـــی یونـــان فـــرو پاشـــید. تحصیلات 
متوسطه را سال ۱۹۷۶ تمام کرد و به‌دلیل 
اینکه اوضاع یونان چندان بسامان نبود، 
والدینش تصمیـــم گرفتند او را برای ادامه 
تحصیل به خارج از کشـــور بفرستند. این 
شد که در ســـال ۱۹۷۸ به انگلستان رفت 
و وارد دانشگاه اســـکس شد. واروفاکیس 
ابتدا قصـــد داشـــت فیزیک بخوانـــد، اما 
نظـــرش تغییر کـــرد و وارد رشـــته گفتمان 
سیاســـی اقتصاد شـــد، ولی طولی نکشید 
کـــه مدرکـــش را بـــه ریاضیات تغییـــر داد. 
از دوران دانشـــجویی بـــا ســـازمان‌های 

 )ComSoc( مختلفـــی مثل جامعه‌ کمونیســـت دانشـــگاه اســـکس
همـــکاری داشـــت. همچنیـــن به‌عنوان دبیـــر ائتلاف دانشـــجویان 
سیاه‌پوســـت انتخـــاب شـــد و مـــدام در مناظره‌هـــای دانشـــجویی 
شـــرکت می‌کـــرد. یکـــی از رقبایـــش در آن زمان جان برکـــو بود که 
بعدهـــا رئیس مجلـــس عـــوام بریتانیا شـــد. یانیـــس واروفاکیس 
ســـال ۱۹۸۱ به دانشـــگاه بیرمنگام انتقالـــی گرفت و دو ســـال بعد، 
موفـــق به دریافت مدرک کارشناســـی ارشـــد در رشـــته آمـــار ریاضی 
شد. او سال‌ها مشـــغول تدریس اقتصاد در دانشـــگاه‌های بریتانیا، 
اســـترالیا و آمریکا بود تا اینکه در ســـال ۲۰۱۵ به عنـــوان وزیر دارایی 
در کابینـــه آلکســـیس ســـیپراس مشـــغول به کار شـــد و بـــه یکی از 

مخالفان سیاســـت‌های ریاضتـــی اتحادیه‌ 
اروپـــا تبدیـــل شـــد. یانیـــس واروفاکیس 
بـــه علت شـــیوه لباس پوشـــیدن و حرف 
زدنـــش، در میان رســـانه‌های بین‌المللی 
محبوبیت خاصی یافـــت. او پس از اعلام 
نتیجـــه همه‌پرســـی یونـــان و رأی منفـــی 
مردم به شـــرایط وام‌دهندگان از ســـمت 
خـــود کناره‌گیری کـــرد و در اســـتعفانامه 
خود نوشـــت: »گویا برخی از اعضای حوزه 
یـــورو و شـــرکای گوناگـــون ترجیح‌شـــان 
بـــر عدم حضـــور من در نشست‌هاســـت، 
ایـــده‌ای که نخســـت‌وزیر یونـــان را به این 
بـــاور رسانده‌اســـت کـــه عدم حضـــور من 

می‌توانـــد بـــرای دســـتیابی به یـــک توافق مفیـــد باشـــد.« او با این 
اســـتعفا نشـــان داد همچنان هســـتند سیاســـتمدارانی که در کنار 

مردم‌انـــد نـــه صاحبان پـــول و قدرت.
این سیاســـتمدار چپ‌گرا یکی از بنیان‌گذاران جنبش بین‌المللی 
و مردمـــی DiEM25 اســـت و از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ رهبـــری این حزب را در 
پارلمان یونان به عهده داشـــت. او اکنون اســـتاد اقتصاد دانشـــگاه 
آتـــن اســـت. اولین کتـــاب یانیـــس واروفاکیـــس در ســـال ۱۹۹۱ با 
عنوان »تعارض عقلانی/ Rational Conflict« منتشـــر شـــد. بعد از 
 »Foundations of Economics /آن، در ســـال ۲۰۰۳ »مبانی اقتصاد
 را بـــه چـــاپ رســـاند و ســـال ۲۰۱۴ کتـــاب »بلاتکلیفـــی اقتصادی/
آثـــار اول  Economic Indeterminacy« را رونمایـــی کـــرد.   
واروفاکیس به شـــیوه‌ آکادمیک نوشـــته شـــده بود اما از جایی به 
بعـــد او تصمیم گرفت به شـــیوه‌ای بنویســـد کـــه مخاطبانش تنها 

محـــدود به متخصصـــان و دانشـــجویان اقتصاد نباشـــد.
 از ایـــن رو ســـال ۲۰۱۱ کتـــاب »مینوتـــار 
جهانـــی/ The Global Minotaur« را به 
بازار نشـــر عرضه کـــرد. او در ایـــن کتاب 
از اســـتعاره مینوتـــار )از اســـاطیر یونان( 
بـــرای توضیح اقتصـــاد جهانی اســـتفاده 
می‌کنـــد و ســـال ۲۰۱۶، کتـــاب »ضعیفان 
 And the /از چـــه چیزی رنج می‌کشـــند؟
Weak Suffer What They Must« را 
نوشـــت. واروفاکیس سال ۲۰۱۷ با انتشار 
 Adults /کتاب‌های »بزرگســـالان در اتاق
in the Room« و »حرف‌هایـــی با دخترم 
Talking to My Daugh�  درباره اقتصــ�اد /
ter About the Economy« نامـــش بـــر 

ســـر زبان‌ها افتـــاد و با رمان »اکنونـــی دیگـــر/ Another Now« در 
ســـال ۲۰۲۰ علاوه‌بر حوزه‌ اقتصـــاد، توانایی داستان‌ســـرایی‌اش را 
نشان داد. کوستا گاوراس، کارگردان فرانسوی یونانی‌الاصل، سال 
۲۰۱۹ بـــا اقتباس از کتاب »بزرگســـالان در اتـــاق«، فیلمی با همین 
عنـــوان ســـاخت. از جمله آثـــار واروفاکیـــس که به زبان فارســـی 
ترجمـــه شـــده‌اند می‌تـــوان بـــه کتـــاب پرفـــروش »حرف‌هایی با 
دختـــرم درباره اقتصـــاد: تاریخ مختصـــر ســـرمایه‌داری«، »ریاضت 
اقتصـــادی«، »اکنونی دیگر: داســـتان اتوپیایـــی از اکنونی بدیل« و 

»مینوتـــار جهانی« اشـــاره کرد.

ترجیح مردم بر قدرت
پدیدار شـــود؛ تغییرات فناورانه هم به همین ســـیاق در 
درون نظام ســـرمایه‌داری ادامه یافت تا اینکه به چیزی 

کامـــاً متمایز تبدیل شـــد.
واروفاکیـــس، همچنین، پیامدهای تکنوفئودالیســـم بر 
آزادی‌هـــای فـــردی و دموکراســـی را بررســـی می‌کند. او 
معتقـــد اســـت این نظـــام جدیـــد تهدیدی جـــدی برای 
نهادهـــای فردی لیبـــرال و دموکراتیک اســـت و نشـــان 
می‌دهـــد چگونـــه ســـلطه شـــرکت‌های بـــزرگ فناوری 
بـــر زیرســـاخت‌های دیجیتـــال نه ‌فقـــط ســـاختارهای 
اقتصـــادی، بلکـــه بنیان‌های دموکراســـی لیبـــرال را نیز 
تهدیـــد می‌کنـــد و می‌نویســـد: »ســـرمایه‌داری ابری فرد 
را بـــه قطعاتـــی از داده تقســـیم کرد، هویتی متشـــکل از 
انتخاب‌هایـــی کـــه بـــا کلیک‌ها متجلـــی می‌شـــود، که 
الگوریتم‌هـــای ســـرمایه ابـــری قادرنـــد دســـتکاری‌اش 
کنند. ســـرمایه ابری افـــرادی را تولید کـــرده که چندان 
صاحـــب اختیـــار نیســـتند، بلکه تســـخیر شـــده‌اند، یا 
بهتر اســـت بگوییـــم افـــرادی که قـــادر به تملـــک خود 
نیســـتند.« او معتقد اســـت با انتقال قدرت از نهادهای 
دموکراتیک بـــه پلتفرم‌های خصوصی، مـــرز میان حوزه 
عمومـــی و خصوصـــی به‌کلـــی از بیـــن رفته اســـت. این 
وضعیت موجب شـــده تصمیم‌گیری‌هـــای کلان، مانند 
تعییـــن الگوریتم‌هایی که بر دیده‌شـــدن محتوا، جریان 
اطلاعـــات یـــا حتـــی انتخاب‌های سیاســـی افـــراد تأثیر 
می‌گذارنـــد، از کنتـــرل عمومی خارج شـــوند: »مارکس 
شـــرایط ما را در سرمایه‌داری وضعیت »از خود بیگانگی« 
توصیـــف می‌کند، چـــون مالکیتی بر محصـــول کار خود 
نداریم و هیچ حرفی هم در مـــورد چگونگی انجام کارها 
نداریم. در عصر تکنوفئودالیسم، ما دیگر صاحب ذهن 
خودمان نیســـتیم. هر نیروی کاری در ســـاعات کاری به 
پرولتـــر ابـــری و در باقـــی زمان‌هـــا بـــه یک رعیـــت ابری 

تبدیل می‌شـــود.«
عـــاوه بـــر ایـــن، تکنوفئودالیســـم زیربنـــای تنش‌هـــای 
ژئوپلیتیکـــی زمـــان ما، بویژه جنگ ســـرد در حـــال ظهور 
بین ایـــالات متحده و چین اســـت. واروفاکیـــس آنچه را 
کـــه ممکن اســـت بـــرای ســـرنگونی این سیســـتم جدید 
و بازگردانـــدن نظـــم اقتصـــادی عادلانه‌تـــر لازم باشـــد، 
تشـــریح می‌کند. روش‌های مورد نظر نویســـنده شـــامل 
بازنگـــری در رابطـــه ما بـــا فنـــاوری و ســـاختارهای حاکم 
بـــر اقتصـــاد اســـت. نویســـنده پیشـــنهاد می‌کنـــد برای 
بازتعریف دموکراســـی، آزادی و عدالت در عصر دیجیتال، 
بایـــد نوعی بازملی‌ســـازی یـــا دســـت‌کم دموکراتیزه‌کردن 
زیرســـاخت‌های دیجیتال صورت گیرد. به بـــاور او بدون 
حاکمیت عمومـــی بر داده‌هـــا و الگوریتم‌هـــا، مفاهیمی 
چـــون »آزادی« و »عدالت« صرفـــاً واژه‌هایی پوچ خواهند 
بود که در خدمت تثبیت نظـــم جدید دیجیتال فئودالی 
قـــرار گرفته‌انـــد و می‌نویســـد: »بـــرای داشـــتن هـــر گونه 
شانســـی برای ســـرنگونی تکنوفئودالیســـم و بازگرداندن 
مـــردم بـــه دموکراســـی، نـــه تنها مـــا بایـــد بـــا پرولتاریای 
ســـنتی و پرولترهـــای ابـــری بلکـــه رعیت‌های ابـــری و در 
واقع برخی از سرمایه‌داران پیشـــکار را هم گردهم آوریم. 
هیـــچ چیـــزی نمی‌تواند بـــه اندازه کافـــی فئودالیســـم را 
تضعیـــف کند، مگر چنیـــن ائتلاف بزرگی که همـــه آنها را 
دربرگیـــرد.« در پایان کتاب، واروفاکیس پیشـــنهادهایی 
بـــرای مقابله با این نظـــام جدید ارائه می‌دهـــد، از جمله 
ایجاد ساختارهای جدید برای دموکراسی‌های دیجیتال، 
مبارزه بـــا نابرابری‌های اقتصادی و بازتعریف نقش فناوری 
در جامعه. او تأکید می‌کند برای حفظ اســـتقلال و آزادی 
انســـان‌ها در دنیای دیجیتال، باید به‌دنبـــال راهکارهایی 
نوین و مؤثر بود و می‌نویسد: »ســـرمایه ابری دست به کار 
سلب مالکیت مغزهای ماســـت. برای اینکه ذهن خود را 
به‌صورت فردی به تملک درآوریـــم، باید به‌صورت جمعی 
مالـــک ســـرمایه ابری باشـــیم. ایـــن تنها راهی اســـت که 
می‌توانیم ســـاخته‌های مبتنی بر ابرمـــان را از »ابزار تولید 
بـــرای اصلاح رفتار« به »ابزار تولیدشـــده بـــرای همکاری و 

رستگاری انســـان« بدل کنیم.«
کتاب »تکنوفئودالیســـم« اثری است که با تحلیل‌های 
دقیـــق و نثـــر روان، خواننـــدگان را بـــه تفکـــر عمیـــق 
دربـــاره تحولات اقتصـــادی و اجتماعـــی معاصر دعوت 
می‌کنـــد. واروفاکیـــس بـــا بهره‌گیـــری از تجربیـــات 
شـــخصی و دانش اقتصـــادی خـــود، تصویری روشـــن 
از چالش‌هـــای پیـــش‌روی جوامـــع بشـــری در عصـــر 
دیجیتـــال ارائه می‌دهد. اســـاوی ژیـــژَک، نظریه‌پرداز 
چپ نو »تکنوفئودالیســـم« را کتابـــی می‌داند برای هر 
کس کـــه می‌خواهـــد بداند در چـــه بلبشـــویی داریم 
زندگی می‌کنیم و چون همه ما در این بلبشـــو به ســـر 
می‌بریـــم پـــس آن را کتابی بـــرای همـــه می‌داند. کن 
لوچ، کارگـــردان چپ‌گرای بریتانیایی هـــم مطالعه آن 
را از نان شـــب واجب‌تر می‌داند. روزنامـــه »تایمز« هم 
در معرفـــی این کتاب نوشـــته: »اثـــری خیره‌کننده... 
از اندیشـــمندی بلندپرواز و نویســـنده‌ای ســـرزنده... 
حق بـــا واروفاکیس اســـت کـــه می‌گوید ما بـــه بردگی 
پلتفرم‌هـــای دیجیتال در آمده‌ایم کـــه با گروگان‌گیری 
اطلاعات‌مـــان، مـــا را از جابه‌جایـــی به »تیـــولات ابری 

رقیب« بـــاز می‌دارند.«

کتابی علیه متخصصان خودگماشته اقتصادطالع‌بین یا فیلسوف
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